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  مقدمه 
تجديد و تكرار شهادت به خدا و رسول است كه در واقع تاكيد بر ايمان و . تشهد حمد و ثناى خداوند متعال است

كند بايد معناى آن كلام را با صفاى ضمير  يبنده همانطور كه در مقام گفتار و قول، اظهار بندگى م. اسلام است
اى جز  پيوند دهد و با همه وجودش خدا را بندگى نمايد چون بايد بداند كه همه امور در دست اوست و هيچ اراده

 .خواست و اراده او قادر به انجام هيچ كارى در نظام هستى نيست
بود، ادلّة بيشتر » سجده«ز واجبات و اركان نماز  در مورد بررسي احكام و مستندات يكي ادرس گذشتهبحث ما در 

  . احكام آن در جلسة قبل طرح و بررسي شد
كف دو دست، سر دو زانو و انگشت بزرگ هر دو –يكي ديگر از احكام سجده، لزوم قرار گرفتن شش عضو ديگر 

و لازم نيست حتماً بر در ذكر احكام سجود بيان شد كه در اين شش عض.  به همراه پيشاني بر روي زمين است- پا
بحث اين جلسه را با طرح دليل اين حكم آغاز خواهيم كرد و . باشد، قرار بگيرند چيزي كه سجده بر آن صحيح مي

  . با بررسي آن سخن در باب احكام سجود را به پايان خواهيم برد
. ا مطرح خواهيم نموديكي ديگر از اجزاء واجب نماز است كه در ادامه مباحث اين جلسه احكام آن ر» تشهد«

ترين احكام تشهد است كه بحث و بررسي از مستندات و ادلّة آن پايان  جايگاه تشهد در نماز و كيفيت آن از مهم
  .  بخش مباحث اين درس خواهد بود
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٢

  متن عربي 
قتضي لاعتبار مماستها فيكفي لاثباته اصل البرائة بعد القصور في الم،  و اما عدم اعتبار المماسة بلحاظ بقية الأعضاء.10

  . فان الأمر بالسجود على الأرض و نباتها منصرف الى وضع الجبهة بخصوصها
لا بأس بالقيام على «: هذا و لكن لا تصل النوبة الي الأصل بعد صحيحة الفضيل و بريد عن أحدهما عليهما السلام

ات الأرض فلا بأس بالقيام عليه و المصلّى من الشعر و الصوف إذا كان يسجد على الأرض، و ان كان من نب
  . »السجود عليه

  التشهد
و في الثلاثية و الرباعية مرّتين الثانية . و هو واجب في الثنائية مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الثانية

  .منها بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة في الركعة الأخيرة
ا اللّه وحده لا شريك له و أشهد ان محمدا عبده و رسوله اللّهم صلّ على محمد و آل أشهد أن لا إله إلّ«و كيفيته 

  .»محمد
  :و المستند في ذلك

و لكن قد يعسر استفادة محله الواجب من النصوص إلّا في الثانية . فمتسالم عليه أما وجوبه في المواضع المذكورة، .1
إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها « : عبد اللّه عليه السلاممن الظهر و غيرها، ففي صحيحة الحلبي عن أبي

  .»... في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد و قم فأتم صلاتك  فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلك
 الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام«: و قد يتوهم أن صحيحة عبيد بن زرارة

تمت صلاته و انما التشهد سنّة في الصلاة فيتوضّأ و يجلس مكانه أو مكانا نظيفا : السجود الأخير؟ فقال
  .تدل على استحبابه. »فيتشهد

ان السنّة في مصطلح النصوص تعني ما سنّه الرسول صلّى اللّه عليه و آله في مقابل الفرض بمعنى ما أوجبه : و الجواب
  .اللّه تعالى
دليل وجوب إتيانه في الركعة الأخيرة ينحصر بالسيرة القطعية المتوارثة للمتشرعة المتصلة بزمن المعصوم و عليه ف

  .السلام عليه
 و نسب إلى بعض الاكتفاء بالشهادة الاولى في التشهد الأول، و الى الصدوق -فهو المشهور،  و أما كيفيته بما تقدم.2

 و لا توجد رواية تدل عليها بكاملها بل هي ثابتة بالجمع بين - بدل الشهادتين» هبسم اللّه و باللّ«الاكتفاء بجملة 
كيف : قلت. مرّتين: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام التشهد في الصلوات؟ قال«: الروايات كصحيحة محمد بن مسلم

له و أشهد ان محمدا عبده و أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك : إذا استويت جالسا فقل: مرّتين؟ قال
  .»...ثم تنصرف . رسوله
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٣

ان الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه و آله من تمام : قال أبو عبد اللّه عليه السلام«: و صحيحة أبي بصير و زرارة
  .»الصلاة إذا تركها متعمدا فلا صلاة له

  .في لذلك السيرة القطعيةو الصحيحة الثانية  و ان لم تدل على تعيين الموضع إلّا أنه تك
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٤

 دليل عدم اعتبار تماس مستقيم مواضع سجود غير پيشاني با زمين
   1اصل برائت

 انصراف به پيشاني دارد و مقتضي تماس مستقيم مواضع ديگر با  رويد، چه كه از زمين مي امر سجود بر زمين و يا آن
شود و شك در اعتبار  زمين مورد شك واقع ميلذا اعتبار تماس مواضع سجود غير پيشاني با . باشد زمين نمي

   .برائت خواهد بودقاعدة شرطيت مجراي 
  تنبيه

 ،رويد چه كه از زمين مي  با زمين يا آنبا توجه به اين كه رواياتي بر عدم اعتبار تماس مواضع سجود غير از پيشاني
 مجالي براي ،، زيرا با وجود دليليمهستنياز  بي» اصل برائت«از تمسك به  -كه در ادامه خواهد آمد–وجود دارد

   2.تمسك به اصول باقي نخواهد ماند
   بريد وفضيلصحيحة 

                                                 
جو و عدم دست يابي به دليل، در تكليف  و ف را در مواردي كه بعد از جستاصل برائت از اقسام اصول عملي است كه وظيفه عملي مكل. 1

كند؛ به بيان ديگر، مراد از اصل برائت، اصلي از اصول عملي  نمايد، تعيين نموده و به برائت ذمه او از تكليف مشكوك حكم مي واقعي شك مي
شود و در مقام عمل، مكلف را موظف به انجام آن تكليف  ا ميسي وي به حجت شرعي، اجررنگام شك مكلف در تكليف و عدم دستاست كه ه

كند، اصل برائت  يابي به دليل، در حرمت يا حليت استعمال دخانيات شك ميجو و عدم دست و  مكلف بعد از جستداند؛ براي مثال، هنگامي كه نمي
 از بنابراين، هر گاه بعد .شود كم واقعي، ايمن ميكند و از عقوبت مخالفت احتمالي با ح جاري نموده و به حليت استعمال آن حكم مي

شود؛ يعني در شبهه وجوبي، ترك آن، و  رسي به آن، در تكليف شك شود، آن تكليف بر عهده مكلف ثابت نميجوي از دليل و عدم دست و جست
 .ن نص، اجمال نص يا تعارض دو نص باشدكند كه منشأ شك، فقدا در شبهه تحريمي، ارتكاب آن، جايز است؛ فرقي نمي

مصداق  و گاهي ناشي از شك در »شبهه حكمي«مجراي اصل برائت، شك در تكليف است و اين شك، گاهي ناشي از شك در حكم  :نكته اول
  . است و شبهه حكمي، گاهي وجوبي و گاهي تحريمي است يا شبهه مصداقيه»شبهه موضوعي«

 .دت در جايي است كه شك در تكليف، از عدم ورود نص از جانب شارع و يا نرسيدن آن به مكلف ناشي شده باشكاربرد قاعده برائ: منكته دو

اي اعتقاد دارند كه  شود يا نه، اختلاف است؛ عده در اين كه بحث از حكم شبهات موضوعي نيز در ضمن بحث از اصل برائت مطرح مي: منكته سو
اي ديگر معتقدند اين بحث در شبهات موضوعي جاري نيست، زيرا مورد قاعده جايي است  عده .ن دارداصل برائت در شبهات موضوعي نيز جريا

كه يا بياني از جانب شارع صادر نشده و يا بيانِ صادر شده به مكلف نرسيده است و در شبهات موضوعي، بياني كه وظيفه شارع بوده است، وارد 
 بيان احكام كلي است، نه احكام جزئي و موضوعات خارجي؛ بنابراين، بحث از شبهات موضوعي، شده و به مكلف رسيده است، زيرا وظيفه شارع

دانند، معتقدند تمسك به برائت در  كساني كه برائت را در شبهات موضوعي جاري مي .دشو از علم اصول خارج بوده و استطراداً از آن بحث مي
 .تجو لازم نيس و شبهات موضوعي، به جز موارد خاص، جستجو امكان دارد؛ ولي در  و شبهات حكمي، بعد از جست

ها، خصوص شبهات تحريمي حكمي است و در ساير اقسام نزاعي ندارند؛ بنابراين، در شبهات حكمي  محل نزاع اصوليون و اخباري: منكته چهار
   .دبت به موارد ديگر، هر دو برائتي هستنها معتقد به جريان احتياط بوده و نس ها، معتقد به جريان برائت و اخباري تحريمي، اصولي

هرگاه دليل اجتهادى با دليل فقاهتى و به تعبير ديگر اماره با اصل در تعارض قرار گيرد، اماره بر اصل مقدم است؛ زيرا موضوع اصل برائت عدم . 2
پس . ماند  شود، براى جريان اصل، موضوعى باقى نمىاى بر حرمت واقعى اقامه علم به حرمت واقعى است؛ بنابراين چنانچه دليل اجتهادى يا اماره

 »ورود«شود كه اين وضعيت را   اگر دليل اجتهادى قطعى باشد، موضوع اصل حقيقتا مرتفع مى.دليل اجتهادى، رافع موضوع اصل عملى است
 .شود  گفته مى»حكومت«ا، كه به اين حالت  نه حقيقت،كند گويند و اگر دليل اجتهادى ظنّى باشد، اين امر موضوع اصل را تنزيلا مرتفع مى مى
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٥

، اشكالي ندارد بر جانمازى كه از مو يا پشم باشدنمازگزار ايستادن «: فرمودند عليهما السلام صادق يا امام امام باقر
يده باشد ايستادن و سجده كردن بر آن جايز اگر بر زمين سجده كند و اگر جانماز از چيزى باشد كه از زمين روي

  .»است
  تطبيق

  و اما عدم اعتبار المماسة بلحاظ بقية الأعضاء. 10
  و اما عدم اعتبار تماس مستقيم بقيه اعضاء سجود با زمين. 10

ها منصرف فان الأمر بالسجود على الأرض و نبات فيكفي لاثباته اصل البرائة بعد القصور في المقتضي لاعتبار مماستها
  . الى وضع الجبهة بخصوصها

نسبت به اعتبار تماس باقي اعضاء با  بعد از اين كه مقتضاي دليل ،كند  اصل برائت كفايت مي،پس بر عدم اعتبار آن
  .رويد به خصوص قرار دادن پيشاني، انصراف دارد چه از آن مي زيرا امر به سجود بر زمين و آن ،قاصر است زمين

لا بأس بالقيام على «:  النوبة الي الأصل بعد صحيحة الفضيل و بريد عن أحدهما عليهما السلامهذا و لكن لا تصل
المصلّى من الشعر و الصوف إذا كان يسجد على الأرض، و ان كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه و 

  . 1»السجود عليه
از امام باقر يا امام صادق د صحيحه فضيل و بريد با وجورسد  نوبت مراجعه به اصل برائت نمياين را بدان و لكن 

اگر بر زمين سجده كند و اگر ، اشكالي ندارد بر جانمازى كه از مو يا پشم باشدنمازگزار ايستادن «: عليها السلام
  06:28SCO1 .»جانماز از چيزى باشد كه از زمين روييده باشد ايستادن و سجده كردن بر آن جايز است

  2تشهد
گزار از سجدة  هاي دو ركعتي بعد از اين كه نماز نمازدر ركعت دوم . است» تشهد« از اجزاء واجب نماز يكي ديگر

تشهد در نمازهاي سه ركعتي و چهار ركعتي .  واجب است يك مرتبه تشهد بخواند،دوم ركعت دوم سر برداشت
دوم ركعت دوم و مرتبة دوم آن بعد از  مرتبة اول آن مانند نماز دو ركعتي بعد از سجدة .باشد دو مرتبه واجب مي

  . باشد سجدة دوم ركعت سوم در نماز سه ركعتي و بعد از سجده دوم ركعت چهارم نماز چهار ركعتي مي
                                                 

  .5 من أبواب ما يسجد عليه، الحديث 1وسائل الشيعة الباب . 1
رسول و خدا به شهادت تجديد و تكرار . متعال استثناي خداوند ، تشهد : نويسد اين گونه مي» تشهد«در بيان احكام و آثار » قدس«امام خميني . 2

كند، بايد معناي آن كلام را با صفاي ضمير  مياظهار بندگي بوده، و بنده، همان طور كه در مقام گفتار، اسلام و ايمان است كه در واقع تأكيد بر 
اي جز خواست و اراده او در نظام  نمايد؛ چون بايد بداند كه همه امور در دست او است و هيچ ارادهبندگي پيوند دهد و با همة وجودش خدا را 
مطلق و عبد حق تعالي، متوجه به مقام مقدس الوهيت و وحدانيت در تشهد، پس از شهادت به نماز گزار . هستي قادر به انجام هيچ كاري نيست

بندگي خداي متعال و عبوديت شود كه   متنبه مي»عبده و رسوله«رسالت بر مقام عبوديت صلي االله عليه وآله شده، و از تقديم رسول ختمى مرتبت 
خداوند عبد حقيقي  صلي االله عليه وآلهرسول اكرم و چون حضرت . مات بزرگ الاهي است، و رسالت، شعبه اي از عبوديت استمقدمه همه مقا

كه بركات عبادت كند كه قصور در طاعت رسول، كه طاعت اللَّه است، نكند تا از مراقبت است، اطاعت او، اطاعت خدا است و بنده بايد از خود 
عليهم السلام ائمه اطهار به رسول اكرم صلي االله عليه وآله و توسل   و بداند كسى را بدون. و وصول به بارگاه قدس الاهي است، محروم نشودقرب 

 .»آداب الصلاه، باب هفتم آداب تشهد «.ه قدس الاهي و جايگاه انس با او راه ندهندبه بارگا
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٦

  كيفيت تشهد
ستايش . 1» علَى محمد و آلِ محمداشْهد انْ لا اله الَّا االلهُ وحده لا شَريِك لَه و اشْهد انَّ محمداً عبده و رسولُه اللَّهم صلِّ«

سزاوار بندگي نيست جز خداي يكتا كه همتائي  ) كس يا چيزي( گواهي ميدهم كه هيچ  فقط سزاوار خداست،
  .فرستخدايا بر محمد و آل محمد درود . ندارد و گواهي ميدهم كه محمد بنده او و فرستاده اوست

                                                 
دهد  با توجه به امرى كه خداوند در مسئله صلوات بر پيامبر صلى االله عليه و آله در قرآن دارد و با توجه به اين كه شديداً دستور مى. 1

پيامبر صلى االله عليه و آله عين وحى است و تفسير اوامر خداوند در قرآن به هاى  تسليم او باشيد و با توجه به اين كه تمام خواسته
تواند چگونگى و كيفيت اوامر حق را در قرآن بيان كند، خلاصه با توجه به تمام  عهده پيامبر و معصوم است و كسى از پيش خود نمى

كه پيامبر عزيز اسلام صلى االله عليه و آله مطابق با اصح اين مراتب بايد دقت داشت كه صلوات در تشهد را به همان صورتى ادا كرد 
  .اند روايات شيعه و سنى توضيح داده

وقتى امر به صلوات بر نبى اكرم صلى االله عليه و آله نازل شد حضرت چگونگى صلوات را بدينگونه  : گويد اصح روايات فريقين مى
  .محمّدٍ محمّدٍ وآلِ  أللَّهمّ صلِّ على :بيان كردند

بين من و آل من جدايى » على«با حرف : ، از اين مسئله نهى كرده و فرمودند»و على آل محمد«: و وقتى شنيدند بعضى گفته بودند
  . نيندازيد كه بين بين من و آل من جدايى نيست

ه امر خداست نسبت به پيامبر صلى االله عليه و آله اگر كسى بخواهد مسئله تسليم را ك» و سلِّموا تَسليِماً «:برابر با امر قرآن كه فرموده
  .گونه كه حقيقت وحى خدا و كلام پيامبر خداست صلوات بفرستد تحقق دهد بايد در تشهد نماز همان

 است، چون از تشهد واجب  و اگر كسى در تشهد صلوات را منحصر به پيامبر صلى االله عليه و آله كند بدون شك نماز او باطل
 .نخوانده و هر كس از واجبات نماز چيزى كسر كند نمازش باطل استمقدارى 

ترين  عموم برادران اهل سنت هم بايد بدانند كه انحصار صلوات بر پيامبر صلى االله عليه و آله در تشهد نماز خلاف فتوا و حكم بزرگ
صلوات بر پيامبر صلى االله عليه و آله بدون  :اند فقهاى اهل سنت است و بزرگان از علما و مفسران اهل سنت در فتاوى خود گفته

  .صلوات بر آلش مبطل نماز است
 رواياتى از كتب مهم اهل سنت نقل شده كه در آن - كه از معجزات مؤلفات اسلامى است-علامه امينى» الغدير«در كتاب ارزشمند 

 .»حمّدٍ وآلِ محمّدٍ م أللَّهمّ صلِّ على « روايات تصريح شده كه صلوات واقعى بدينگونه است

   صلوات نزد علماى اهل تسننّ
   :به اين ترتيب ذكر شده» الغدير«اند كه در  ناقلان روايات از اعاظم علما و مفسران اهل سنت

طنى و بيهقى آمده كه ق بنا به اخراج دار139يز در صفحه   و ن» إِنَّ اللَّه و ملائِكتََه«   در ذيل توضيح آيه87صفحه » الصواعق«ابن حجر در 
  .»هر كس بر من صلوات بفرستد و بر آل من نفرستد صلواتش قبول نيست «:پيامبر صلى االله عليه و آله فرمود

و از شافعي نقل  .صلوات بر آل مانند صلوات بر خود پيامبر صلى االله عليه و آله واجب است :و بر استناد به همين حديث شافعى گفته
 :مي كنند كه گفت

 فرض من االله في القرآن انزله               اهل بيت رسول االله حبكميا 

    لهمن لم يصل عليكم لا صلوة               كفاكم من عظيم القدر انكم

اي اهل بيت رسول االله دوستي شما را خدا در قرآن مجيد واجب نموده در بزرگي مقام و مرتبه شما همين بس است كه هر : يعني 
 ترك كنند باعث بطلان و  مراد شافعي صلوات در تشهد نماز است كه اگر عمداً(ما صلوات نفرستد نماز او قبول نمي شود كسي بر ش

  . عدم قبولي نماز است
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٧

  دليل وجوب تشهد

                                                                                                                                                                  
به صلوات بر آل پيامبر تمام كردن تشهد  :آورده»قُلْ لا أَسئَلُكمُ عليَهِ أَجراً إِلَّا الْمودّةَ فِي القُْرْبى«: نيشابورى در تفسيرش در ذيل آيه

  .عليهم السلام بعد از صلوات بر پيامبر صلى االله عليه و آله در تمام نمازها شرف آل رسول عليهم السلام است
صلوات بر پيامبر صلى االله عليه  :گويد جابر فرموده كند و مى  همين معنى را از جابر نقل مى 19صفحه » ذخاير«محب الدين طبرى در 

 . قبول نيستو آله بدون آل

  :ناقلان ديگر عبارتند از
صفحه » شفاء السقام« و تقى الدين اسبكى در 505 -500 صفحه 3ى قاضى خفاجى جلد » شرح شفا«و » شفا«قاضى عياض در كتاب 

امام و بيهقى و ابن عساكر همين معنا را از » اوسط« و طبرانى در 163 صفحه 10جلد » مجمع الزوائد« و حافظ هيثمى در 187 -181
صفحه  »نورالابصار«در حاشيه » الاسعاف« و صاحب كتاب 112صفحه » نورالابصار«اند و نيز شبلنجى در  على عليه السلام نقل كرده

  .»صلوات بدون آل مردود و باطل و در پيشگاه حق غيرقابل قبول است «:اند كه نقل كرده  107
 حتي ابن حجر متعصب در »ينابيع الموده« و سليمان بلخي حنفي در »صحيح« و مسلم در جلد اول »صحيح«م از وبخاري در جلد س

 نازل »ان االله و ملئكته يصلون علي النبي« و ديگران از علماء بزرگ اهل تسنن از كعب بن عجزه نقل مي كنند كه چون آيه »صواعق«
ما بفرستيم حضرت فرمودند به اين طريق گرديد عرض كرديم يا رسول االله طريقه سلام كردن بر تو را دانستيم چگونه صلوات بر ش

  .»كما صليت علي ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد« و در روايات ديگر »اللهم صل علي محمد و آل محمد«صلوات بفرستيد 
 ؟يمسوال نمودند چگونه صلوات بر شما بفرست) ص(  نقل مي نمايد كه از رسول اكرم»تفسير كبير« جلد ششم 797فخر رازي در ص 

اللهم صل علي محمد و علي آل محمد كما صليت علي ابراهيم و علي آل ابراهيم و بارك علي محمد و علي آل « بگوييد :فرمودند
  . »محمد كما باركت علي ابراهيم و علي آل ابراهيم انك حميد مجيد

و فيه دليل « :هار عقيده و راي نموده گويدو ابن حجر هم همين روايت را با مختصر اختلافي در الفاظ از حاكم نقل نموده آنگاه اظ
صلوات ) ص( يعني در حديث دليل ظاهر است بر اينكه امر به صلوات بر پيغمبر»ظاهر علي ان الامر بالصلوات عليه الصلوات علي آله

 .و بريده بر من نفرستيد يعني صلوات بترا » البتراة الصلولا تصلوا علي« :بر آل آن حضرت هم هست و نيز روايت نموده است كه فرمود
اللهم صل علي محمد « بلكه بگوئيد »اللهم صل علي محمد« اينكه بگوييد : فرمود؟ كدام استبريده يا رسول االله صلوات :عرض كردند

  .»و علي آل محمد
و (جاب مي ماند  يعني دعا در ح»الدعاء محجوب حتي يصلي علي محمد و آله« :فرمود) ص(و نيز از ديلمي نقل نموده كه رسول اكرم

 .تا صلوات بر محمد و آل محمد بفرستند) مستجاب نمي شود

مد دارد و بياناتى در وجوب صلوات بر محمد و آل مح» رشفة الصادى« ضمن باب دوم كتاب 35 تا 29بكر شهاب از صفحه  و سيد ابى
و شيخ » تنقيح«روزى، از سمهودى و نووى در قطنى و ابن حجر و بيهقى از ابوبكر طرطوسى از ابو اسحاق مدلايلى از نسايى و دار

  . صلوات بر آل محمد بعد از نام مبارك محمد در تشهد نماز واجب است :سراج الدين قصيمى آورده كه
أللَّهمّ  «:اين بود نظريه جمعى از فقها و مفسران و محدثان اهل سنت كه با روايات و دلايل و فتاوى، وجوب صلوات را به اين نحو

اند و تسليم  اند و مسئله را به عنوان بيان امر مجمل قرآن از پيامبر صلى االله عليه و آله نقل كرده اثبات كرده » محمّدٍ وآلِ محمّدٍ  علىصلِّ
  .بودن به آن حضرت اقتضاى واجب دارد كه صلوات را به همان صورتى كه دستور داده شده در تشهد بياورند

مبر صلى االله عليه و آله به پيروى از پيامبر و اولين فرد شيعه كه وجود مبارك اميرالمؤمنين عليه السلام بود، در شيعه از همان زمان پيا
هاى خدا و پيامبر و ائمه عليهم السلام را ادامه خواهد  تشهد نماز به همين نحو صلوات فرستاده و تا قيامت اين برنامه و ساير برنامه

  .داد
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٨

  تسالم اصحاب
كند كه در ادامه به آن  و بعض روايات نيز بر آن دلالت مي. ل وجوب تشهد ميان علماء اتفاق نظر وجود دارددر اص

  . اشاره خواهيم داشت
  حلبيصحيحة 

 في الركعة الثالثة قبل أن تركع  إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلك«
  .1»... فاجلس فتشهد و قم فأتم صلاتك

اگر بعد از اين كه دو ركعت نماز ظهر يا نماز ديگري را «: السلام فرمود كند كه امام صادق عليه حلبي نقل مي
خواندي و تشهد را بعد آن دو ركعت نخوانده بودي و در ركعت سوم قبل از ركوع متوجه شدي پس بنشين و 

  . »تشهد بخوان و بلند شو و نمازت را تمام كن
  اشكال

بي دلالت بر وجوب تشهد در ركعت دوم نماز ظهر يا غير آن دارد و از آن وجوب تشهد در ركعت صحيحة حل
شود  بلكه از بعض روايات استفاده مي. شود هاي سه ركعتي و يا وجوب آن در ركعت چهارم استفاده نمي سوم نماز

  .است» مستحب«كه تشهد در ركعت آخر 
  2صحيحة عبيد بن زراره

تمت صلاته و انما : الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير؟ فقال: ه عليه السلامقلت لأبي عبد اللّ«
  3»التشهد سنّة في الصلاة فيتوضّأ و يجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد

 بلند مردي بعد از اين كه از سجده آخر نماز: السلام عرض كردم به امام صادق عليه«كند كه  عبيد بن زراره نقل مي
در نماز است » سنّت«نمازش تمام است و همانا تشهد : حضرت فرمود. دهد شود طهارت خود را از دست مي مي

  . »آورد نشيند و تشهد را به جا مي يزي ميگيرد و در جاي خود يا مكان تم ميپس وضوء 
  .باشد نماز مييعني تشهد از اجزاء استحبابي » تشهد سنت است«طور كه در اين روايت آمده است  همان

  جواب
شود يعني احكام و قوانيني كه پيامبر خدا صلي االله عليه و آله قرار داده  كه در روايات استعمال مي» سنّت«مراد از 

در اين روايت قرينه » سنت«لذا تعبير . ها را واجب كرده است است در مقابل احكام و قوانيني كه خداوند متعال آن
  . ر نماز نخواهد بودتشهد در ركعت آخ» استحباب«

                                                 
 .3 من أبواب التشهد الحديث 9باب وسائل الشيعة ال. 1

عبيد يكي . چند فرزند پسر داشت كه از راويان شيعه و غالبا از شاگردان امام صادق عليه السلام و امام كاظم عليه السلام بودندزراره . 2
ملاقات با امام صادق عليه  ميدانستند و شيعيان كوفه براي »موثق«از فرزندان زراره، از همه بيشتر معتبر و مشهور بود و همه او را 
  .السلام و سئوالات خود، در موقع نياز، او را به مدينه مي فرستادند

 .2 من أبواب التشهد الحديث 13وسائل الشيعة الباب. 3
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٩

  سوال
  كند دليل وجوب آن چيست؟  با توجه به اين كه صحيحه حلبي دلالت بر وجوب تشهد در ركعت آخر نماز نمي

  جواب
 است كه ميان متشرعه رواج داشته است و به زمان 1اي دليل وجوب تشهد در ركعت آخر نماز سيرة قطعيه

  . شود معصومين عليهم السلام متصل مي
  فيت تشهددليل كي

  قول مشهور

                                                 
 سيره . 1

  .م آن را بيان كنيمپيش از بيان نظريه انديشمندان در بارة حدود حجيت سيره عملى به جا است معناى لغوى و اصطلاحى واژه سيره و نيز اقسا
  معناى لغوى و اصطلاحى واژه سيره

  .شود سيره در لغت به معناى روش است و در اصطلاح انديشمندان به راه و شيوه مستمر و بناء عملى مردم نسبت به فعل و يا ترك آن اطلاق مى
  :شود سيره در اصطلاح اصوليان و محققان بر معانى زير اطلاق مى

» بناء عقلاء«رت است از راه و شيوه عملى همه دارندگان عقل اعم از مسلمان و غير مسلمان و اين سيره را در اصطلاح سيره عقلا كه عبا. 1
  .نامند مى
  .سيره اسلامى و يا سيره متشرعه كه عبارت است از راه و شيوه عملى اهل اسلام بر انجام چيزى و يا ترك آن. 2

  حجيت سيره عملى از نظر انديشمندان
باشد كه بطور يقين احراز گردد كه شارع مقدس نيز كه يكى از عقلا بلكه رئيس آنهاست مانند ديگر   و اعتبار سيره عقلائى در صورتى مىحجيت

گردد و همه محققان و صاحب نظران مذاهب  در اين صورت سيره عقلائى يكى از منابع فقهى محسوب مى. عقلا داراى همين راه و شيوه باشد
  .طلب را قبول دارنداسلامى اين م

توقف دارد بر اين كه كاشف از رضايت شارع باشد و اگر ) شود كه بر آن سيره مسلمين و سيره متشرعه نيز اطلاق مى(حجيت و اعتبار سيره 
و داراى ريشه اسلامى بينيم در ميان مسلمانان رواج پيدا كرده  هاى عملى زيادى كه مى كاشف نباشد آن سيره داراى اعتبار نخواهد بود، مانند سيره

  .نبوده است و بعض از آنها نه تنها داراى ريشه اسلامى نبوده بلكه بر خلاف شرع بوده است
توان حكم به  در هر حال انديشمندان اصولى اماميه معتقدند كه اگر سيره معتبر بر انجام چيزى و يا بر ترك آن محقق شود مطابق سيره اول نمى

توان اباحه به معناى عام را كه شامل واجب و مستحب و اباحه به معناى  م به حرمت آن نمود و تنها از سيره اول مىوجوب و مطابق سيره دوم حك
  .ء را استفاده نمود است و از سيره دوم عدم وجوب شى» تساوى فعل و ترك«خاص 

همان گونه كه اگر . اى وجوب آن عمل به سيره استناد كردتوان بر اگر انجام عملى بين مسلمانان رايج شود و آن را ترك نكنند نمى: توضيح اين كه
توان براى حرمت آن عمل به سيره استناد نمود، زيرا سيره عملى داراى لسان گويا نيست  عملى بين آنان انجام نشود و هميشه آن را ترك كنند نمى

اى عام است مگر در مواردى كه استمرار عملى آنان حكايت از تقيد باشد اباحه به معن كه بيان كننده وجه آن باشد و تنها آن چه در اولى متيقن مى
  .باشد تواند گوياى بر رجحان آن باشد و اما در دومى آن چه كه متيقن است عدم حرمت عمل مى خاص آنان به آن عمل باشد كه اين مى

 اهل سنت عرف را بعنوان منبع مستقل  نشمندان جامعهتفاوت بين عرف و سيره عملى متشرعه به اين است كه بسيارى از دا :تفاوت عرف و سيره
  .اند اند، همان گونه كه سيره را به اين عنوان مورد پذيرش قرار داده شناخت احكام پذيرفته

فقت معصوم از آن اند، بلكه اعتبار آنها را در صورتى قبول دارند كه موا ولى انديشمندان اماميه آنها را بعنوان منبع مستقل و به گونه مطلق نپذيرفته
توان گفت از ديدگاه اماميه، خصوص سيره عملى مسلمانان در حقيقت نوعى از اجماع است و تنها فرقى كه بين  از اين رو مى .طريق كشف شود

ق همه انديشمندان و اما در سيره عملى اتفا. اى شود اين است كه در اجماع اتفاق نظر فقهاء است بر فتوايى در مورد مسأله اجماع و سيره ديده مى
 .»415 و 414، 413منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي، «. و فقهاء و غير آنان در مقام عمل بر انجام كارى است
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باشد كه البته در مقابل اين قول مشهور اقوال  اي كه گذشت طبق فتاواي مشهور فقهاء مي كيفيت بيان تشهد به گونه
  . ديگري نيز وجود دارد كه به آن خواهيم پرداخت

  قول به كفايت شهادت اول

كند و لازم نيست   خداي عزوجل كفايت ميشهادت به وحدانيتاول اند كه در تشهد  در ميان فقهاء برخي قائل شده
  . كه نمازگزار هر دو شهادت را به زبان بياورد

  شيخ صدوققول 
كند و نمازگزار لازم  از بيان دو شهادت كفايت مي» بسم االله و باالله«ذكر  شيخ صدوق قائل شده است كه در تشهد

  . اند  تشهد صلوات را نيز ذكر نكردهايشان در. نيست كه بعد از گفتن آن شهادتين را به زبان جاري كند
  بررسي اقوال

اند وجود ندارد  به صورتي كه بيان شد و مشهور نيز طبق آن فتوا داده» تشهد«لازم به ذكر است كه روايتي بر كيفيت 
  . شود ها كيفيت تشهد به صورت كامل استفاده مي بلكه رواياتي وجود دارد كه با كنار هم گذاشتن مضامين آن

  محمد بن مسلم صحيحة
إذا استويت جالسا : كيف مرّتين؟ قال: قلت. مرّتين: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام التشهد في الصلوات؟ قال«

  1»... ثم تنصرف. أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له و أشهد ان محمدا عبده و رسوله: فقل

دو : لسلام عرض كردم تشهد در نماز چگونه است؟ حضرت فرمودا به امام صادق عليه«  :گويد محمد بن مسلم مي
 أشهد أن  :نشيني پس بگو هنگامي كه مي: اي؟ حضرت فرمود دو مرتبه به چه شيوه: عرض كردم. مرتبه واجب است

لا إله إلا االله، وحده لا شريك له، و أشهد أن محمداً عبده و رسوله صلي االله عليه و آله و سپس از تشهد منصرف 
  »...شوي مي

  . حكم شهادتين بيان شده استدر اين صحيحه شود  گونه كه ملاحظه مي همان
  زرارهو أبي بصير صحيحة 

ان الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه و آله من تمام الصلاة إذا تركها متعمدا فلا : قال أبو عبد اللّه عليه السلام«
  .2»صلاة له

 همانا صلوات بر پيامبر صلي االله عليه و آله  :السلام فرمود امام صادق عليه«: كهكنند  ابي بصير و زراره روايت مي
  . »شود و كسي كه آن را از روي عمد ترك كند، نمازش صحيح نخواهد بود باعث كامل شدن نماز مي

االله  شهادتين و صلوات بر پيامبر صلي –كيفيت تشهد  اين دو صحيحه شود از مجموع گونه كه مطلاحظه مي همان
  .شود  استفاده مي- عليه و آله

  سوال
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اول بايد شهادتين و بعد از آن صلوات ذكر شود؟ در روايات به ترتيب ميان اين اذكار  در تشهد  چه دليليبه
اي به جايگاه و زمان ذكر آن  اي نشده است و صحيحة دوم نيز فقط بر لزوم وجود آن دلالت دارد و اشاره اشاره
  .ندارد

  جواب
 روايات به ترتيب ميان اين اذكار اشاره نشده است و لكن دليل ما بر ترتيب مذكور سيره قطعيه متشرعه  در بله،

  »FG «.است كه در تشهد اذكار بايد به همين ترتيب بيان شوند
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

   تطبيق
  . ةو هو واجب في الثنائية مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الثاني التشهد
  .  واجب است يك باردر نماز دو ركعتي بعد از سر برداشتن از سجده دوم در ركعت دوم و آن تشهد

  .و في الثلاثية و الرباعية مرّتين الثانية منها بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة في الركعة الأخيرة
سـر برداشـتن از سـجدة آخـر در     و در نماز سه ركعتي و چهار ركعتي دو مرتبه واجب است كه دومـين آن بعـد از               

  . باشد ركعت آخر مي
د و آل                            «و كيفيته    أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد ان محمدا عبده و رسـوله اللّهـم صـلّ علـى محمـ

  .»محمد

احكام تشهد         

  . هاي سه ركعتي و چهار ركعتي هاي واجب و ركعت آخر نماز وجوب تشهد بعد از ركعت دوم نماز. 1

  

  . نشستن بعد از سجده دوم ركعت دوم يا ركعت اخير نماز و گفتن شهادتين و صلوات. 2

  ادلة احكام تشهد          

  . تسالم اصحاب: دوجوب تشه. 1

  . صحيحة حلبي: وجوب تشهد در ركعت دوم. 2

  . سيرة قطعيه متشرعه: وجوب تشهد در ركعت اخير نماز هاي سه ركعتي و چهار ركعتي. 3

  . صحيحة محمد بن مسلم: وجوب ذكر شهادتين در تشهد. 4

  . صحيحه ابي بصير و زراره: وجوب ذكر صلوات در تشهد. 5

 . سيره قطعيه متشرعه:ترتيب اذكار تشهد. 6
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د و آل      أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد ان محمدا عبده و رسوله اللّهم صلّ                    «و كيفيت آن     علـى محمـ
  . باشد مي» محمد

   :و المستند في ذلك
  مستندات احكام تشهد

  . فمتسالم عليه أما وجوبه في المواضع المذكورة، .1
  . باشد أما وجوب آن در جاهائي كه ذكر شد مورد اتفاق مي. 1

  و لكن قد يعسر استفادة محله الواجب من النصوص إلّا في الثانية من الظهر و غيرها،
 در ركعـت دوم نمـاز ظهـر و          مگرباشد    كن استفادة مواضعي كه تشهد در آن واجب است از نصوص مشكل مي            و ل 

  . هاي واجب ديگر نماز
إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرهـا فلـم تتـشهد فيهمـا               « :ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام        

  .1»... اجلس فتشهد و قم فأتم صلاتك في الركعة الثالثة قبل أن تركع ف فذكرت ذلك
اگر بعد از اين كه دو ركعت نماز ظهر يا نماز ديگري «:  السلام نقل شده است در صحيحة حلبي از امام صادق عليه

را خواندي و تشهد را بعد آن دو ركعت نخوانده بودي و در ركعت سوم قبل از ركوع متوجه شدي پس بنشين و 
 . »...مازت را تمام كنتشهد بخوان و بلند شو و ن

الرجل يحدث بعـد مـا يرفـع رأسـه مـن            : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام     «: و قد يتوهم أن صحيحة عبيد بن زرارة       
تمت صلاته و انما التشهد سـنّة فـي الـصلاة فيتوضّـأ و يجلـس مكانـه أو مكانـا نظيفـا                       : السجود الأخير؟ فقال  

   .تدل على استحبابه. 2»فيتشهد
مردي بعد از   : السلام عرض كردم    به امام صادق عليه   «: گويد   كه مي  اند كه صحيحة عبيد بن زراره       ي توهم كرده  و بعض 

و نمـازش تمـام اسـت       : حـضرت فرمـود   . دهد  شود طهارت خود را از دست مي        اين كه از سجده آخر نماز بلند مي       
نشيند و تـشهد را بـه جـا           زي مي ان تمي گيرد و در جاي خود يا مك        يدر نماز است پس وضوء م     » سنّت«همانا تشهد   

 . كند  دلالت بر استحباب آن مي،»آورد مي

ان السنّة في مصطلح النصوص تعني ما سنّه الرسول صلّى اللّه عليه و آله في مقابل الفرض بمعنى مـا أوجبـه   : و الجواب 
  .اللّه تعالى

ي است كه رسول خدا صـلي االله عليـه و           در اصطلاح روايات به معناي چيز     » سنت«و جواب آن اين است كه همانا        
كه به معناي چيزي است كه خـدا آن را واجـب نمـوده              » فرض«آله آن را به صورت قانون قرار داده است در مقابل            

  . است
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و عليه فدليل وجوب إتيانه في الركعة الأخيرة ينحصر بالسيرة القطعيـة المتوارثـة للمتـشرعة المتـصلة بـزمن المعـصوم                      
   .السلام عليه

 زمـان معـصوم     ه كـه تـا     متـشرع  ةشود به سيرة قطعي ـ      تشهد در ركعت آخر منحصر مي      گفتنو بنابراين دليل وجوب     
   . ادامه داردالسلام  عليه

 و نسب إلى بعض الاكتفاء بالشهادة الاولى في التشهد الأول، و الـى الـصدوق                -فهو المشهور ،   و أما كيفيته بما تقدم     .2
   -1بدل الشهادتين» للّه و باللّهبسم ا«الاكتفاء بجملة 

 كفايـت    و نسبت داده شده اسـت بـه بعـضي،   –و اما كيفيت آن به صورتي كه گذشت به دليل قول مشهور است   . 2
بـه جـاي دو     » بـسم االله و بـاالله     «كردن شهادت اول در تشهد اول و به صدوق نسبت داده شده است اكتفاء به جملة                 

  شهادت ـ
  عليها بكاملها بل هي ثابتة بالجمع بين الروايات و لا توجد رواية تدل 

  . شود شود بلكه تشهد كامل با جمع روايات ثابت مي و روايتي كه بر تشهد به صورت كامل دلالت كند يافت نمي
كيف مرّتين؟ : قلت. مرّتين: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام التشهد في الصلوات؟ قال   «: كصحيحة محمد بن مـسلم    

ثـم  . أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له و أشهد ان محمدا عبـده و رسـوله                  : إذا استويت جالسا فقل   : قال
   ،2»... تنصرف

: السلام عرض كردم تشهد در نماز چگونه است؟ حضرت فرمود به امام صادق عليه«: مانند صحيحة محمد بن مسلم
 أشهد  :نشيني پس بگو هنگامي كه مي: اي؟ حضرت فرمود هدو مرتبه به چه شيو: عرض كردم. دو مرتبه واجب است

 »...شوي أن لا إله إلا االله، وحده لا شريك له، و أشهد أن محمداً عبده و رسوله و سپس از تشهد منصرف مي

م ان الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه و آله من تمـا           : قال أبو عبد اللّه عليه السلام     «: و صحيحة أبي بصير و زرارة     
  .3»الصلاة إذا تركها متعمدا فلا صلاة له

 همانا صلوات بر پيامبر صلي االله عليه و آله باعث كامل             :السلام فرمود   امام صادق عليه   «:و صحيحة أبي بصير و زراره     
  .»شود و كسي كه آن را از روي عمد ترك كند، نمازش صحيح نخواهد بود شدن نماز مي

  .على تعيين الموضع إلّا أنه تكفي لذلك السيرة القطعية و ان لم تدل و الصحيحة الثانية
  . كند  كفايت مي،آنبراي تعيين محل كند لكن سيرة قطعيه   دلالت نميصلواتو صحيحة دوم اگر چه بر تعيين محل 

SCO٢ ٢٦:٥٦  
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  چكيده
تضي اعتبار تماس با    است، زيرا مق  » اصل برائت «عدم اعتبار تماس مستقيم بقيه اعضاء سجود غير پيشاني با زمين            . 1

زمين انصراف به خصوص پيشاني دارد، البته با وجود صحيحة فضيل وبريد مجالي براي مراجعـه بـه اصـل عملـي                      
  . ماند باقي نمي

هـاي سـه ركعتـي و چهـار           هاي دو ركعتي در ركعت دوم بعد از سجدة دوم و در ركعت آخر نماز                تشهد در نماز  . 2
  . باشد ركعتي بعد از سجدة آخر، واجب مي

أشهد أن لا إلـه إلـّا اللـّه وحـده لا     «: باشد تشهد شامل دو شهادت و صلوات بر پيامبر خدا صلي االله عليه و آله مي  . 3
  . »شريك له و أشهد ان محمدا عبده و رسوله اللّهم صلّ على محمد و آل محمد

ورد اتفـاق اصـحاب اسـت، امـا     هاي سه ركعتي و چهار ركعتي م وجوب تشهد در ركعت دوم و ركعت آخر نماز . 4
 از نـصوص مـشكل   -كنـد  كه صحيحة حلبي بر آن دلالـت مـي  -استفادة وجوب آن در غير از ركعت دوم نماز ظهر         

  . است و تنها دليل آن سيرة قطعيه متشرعه است كه در زمان معصوم عليه السلام نيز وجود داشته است
در صحيحة عبيد بـن زراره آمـده اسـت، تـوهم اسـتحباب              كه  »  در نماز سنت است    تشهد«بعضي به خاطر تعبير     . 5

در لسان روايات به معناي دسـتورات پيـامبر صـلي    » سنت« زيرا ؛اين توهم باطل استاند در حالي كه  تشهد را كرده  
  . باشد كه اوامر خداي متعال مي» فرض« در مقابل ،باشد االله عليه و آله مي

فقهاست و به بعضي از ايشان اكتفاء بـه شـهادت اول را در تـشهد اول                 مورد قبول مشهور    » تشهد«چگونگي بيان   . 6
  . به جاي شهادتين نسبت داده شده است» بسم االله و باالله«اند، چناچه به شيخ صدوق اكتفاء به جملة  نسبت داده

كامـل حاصـل جمـع ميـان        » تـشهد « بلكـه    ،به صورت كامل اشاره نشده اسـت      » تشهد«در يك روايت به كيفيت      . 7
  . باشد حيحة محمد بن مسلم و صحيحة ابي بصير و زراره ميص
اي نـشده اسـت و        اشـاره » صلوات بر پيامبر صلي االله عليه و آله       «در صحيحة ابي بصير و زراره به تقديم يا تأخير           . 8

  . دليل ذكر آن بعد از شهادتين سيرة قطعيه است
 


